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محمد مولایی* 1
 فاطمه ایبک آبادی**2

چکیده

ــات  ــا اصطلاح ــژه ب ــات وی ــان و ادبی ــا از زب ــگارش آن‌‌ه ــه در ن ــتند ک ــی هس ــا متون وقف‌‌نامه‌‌ه

ــون فارســی  ــی در مت ــن وجــوه زبان ــا اهمیّت‌‌تری ــی از ب ــد، یک ــی اســتفاده می‌‌شده‌‌اســت. قی حقوق

ــدازه و  ــدار، ان ــون مق ــن مت ــرا در ای ــت؛ زی ــهود اس ــز مش ــا نی ــرد آن در وقف‌‌نامه‌‌ه ــه کارب ــت ک اس

ــه  ــد موقوف ــرد درآم ــه و نحــوۀ هزینه‌‌ک ــی، ناظــر، موقوف‌‌علی ــه، شــرایط متولّ ــور موقوف حــدود و ثغ

ــی و  ــت. بررس ــی اس ــی- تحلیل ــر توصیف ــش حاض ــق در پژوه ــود. روش تحقی ــن می‌‌ش در آن تعیی

ــار  ــای دورۀ قاج ــان وقف‌‌نامه‌‌ه ــی از می ــکل تصادف ــه ش ــه ب ــه ک ــورد مطالع ــای م ــل نمونه‌‌ه تحلی

ــابه  ــا مش ــتار آن‌‌ه ــیوۀ نوش ــکل و ش ــبک، ش ــد س ــان می‌‌ده ــده‌‌اند، نش ــاب ش ــاه، انتخ در کرمانش

ــر  ــه نظ ــدی، ب ــزان هلی ــه و می ــۀ مقول ــه نظری ــه ب ــا توج ــت. ب ــم بوده‌‌اس ــه ه ــک ب ــب نزدی و اغل

ــی، از گروه‌‌هــای اســمی  ــن نویســندگان، در ســاخت واژگان ــد، ای ــۀ قی ــرد مقول ــه در کارب می‌‌رســد ک

ــه  ــه‌‌داری ک ــکان و گروه‌‌هــای حرف‌‌اضاف ــان و م ــه صــورت قیدهــای زم ــه، ب جانشــین ادات در جمل

ــدود و  ــام و مح ــع ابه ــه رف ــرار آن واژگان، ب ــا تک ــرده و ب ــتفاده ک ــوند، اس ــد می‌‌ش ــین قی جانش

ــف  ــی حســن ادارۀ وق ــف و چگونگ ــور واق ــان منظ ــه، بی ــف وقف‌‌نام ــردن وجــوه مختل مشــخص ک

ــی و  ــی و عرب ــای فارس ــرار قیده ــته‌‌ها تک ــن نوش ــد. در ای ــه ‌‌پرداخته‌‌ان ــد از موقوف ــل درآم و تحصی

تنســیق مــداوم آنهــا در مــورد موقوفــه و واقــف، عــاوه بــر تعییــن درســت و کامــل حــدود و ثغــور 

ــا آن قســمت از نوشــته  ــرد ی ــت خــاص آن ف ــام، نشــان از اهمیّ ــع ابه ــر اصــل مهــم رف ــد ب و تأکی

ــف، ادب‌‌ورزی و  ــر وق ــاهدان ام ــا ش ــف ی ــارۀ واق ــاخص‌‌ها درب ــرد ش ــز کارب ــی نی ــت. گاه داشته‌‌اس

تمایــل دینــی شــخصی یــا قومــی نویســنده را بــه شــخص یــا موضوعــی خــاص نشــان ‌‌داده‌‌اســت.

واژگان کلیدی: وقف‌‌نامه، سبک‌‌شناسی زبانی و نقش‌‌گرا، نظریۀ مقوله و میزان هلیدی، قید
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مقدمه

ــی  ــون دارای ســنت‌‌ها و آیین‌‌هــای متفاوت ــف در ســرزمین‌‌های گوناگ ــان مختل ــا و ادی فرهنگ‌‌ه

ــه می‌‌باشــند.  ــات اجتماعــی آن جامع ــی از تمای ــر وجه ــۀ خــود بیانگ ــه نوب ــک ب ــه هری هســتند ک

انســان‌‌ها در طــول تاریــخ همــواره بــه دنبــال راهــی بــرای رهایــی از بنــد گنــاه و بخشــش و آمــرزش 

آن توســط خداونــد بوده‌‌انــد. یکــی از راه‌‌هــای مهــم در رســیدن بــه ایــن هــدف، بخشــش و نیکــی 

ــا عناویــن مختلفــی از آن یــاد شــده  بــه همنوعــان بوده‌‌اســت کــه در طــول تاریــخ حیــات بشــر ب

اســت. یکــی از ایــن عناویــن، ســنت حســنۀ وقــف می‌‌باشــد.

ــه  ــد ب ــوال، امی ــف ام ــای وق ــی از علت‌‌ه ــته و دارد. یک ــی داش ــل گوناگون ــام عل ــف در اس وق

ــه  ــرب ب ــی و تق ــر اله ــت از ام ــان، اطاع ــش گناه ــار بخش ــا »در کن ــت. ام ــد اس ــایش خداون بخش

ــدان  ــوال ثروتمن ــدن ام ــادره ش ــارت و مص ــرس از غ ــائبۀ ت ــه ش ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــد، نبای خداون

بــزرگ و متمول‌‌شــدگان وابســتۀ بــه دربارهــا، بخصــوص در دورۀ قاجــار، بوســیلۀ مــردم یــا حــکام، 

انگیــزه‌‌ای قــوی و نهــان بــرای وقــف در واقفــان بــه وجــود مــی‌‌آورده اســت کــه نمی‌‌تــوان بــه تمــام 

ــح  ــر تصری ــف بناب ــدف از وق ــه ه ــینی، 1384: 184-163(. البت ــده گرفت«)میرحس ــرا نادی ــال، آن و کم

متن‌‌هــا، در درجــۀ نخســت، اجــرای امــر الهــی و شــرع نبــوی و ســیرۀ معصومیــن؟عهم؟ اســت تــا پــس 

ــن کار خداپســندانه،  ــوی ای ــع معن ــرای او باشــد و وی از مناف ــه‌‌ای ب ــۀ جاری ــف، صدق ــت واق از رحل

برخــوردار شــود.

وقــف از جملــه ســنت‌‌های حســنۀ ایرانــی- اســامی اســت کــه قدمتــی بــه پهنــای تاریــخ دارد. 

ــه  ــه آن را وقفنام ــود ک ــته می‌‌ش ــه نگاش ــد وصیت‌‌نام ــی همانن ــنت متون ــن س ــرای ای ــرای اج ب

ــته  ــاص نگاش ــردی خ ــا کارک ــا ب ــه تنه ــه ن ــتند ک ــی هس ــه متون ــا از جمل ــد. وقفنامه‌‌ه می‌‌نامن

می‌‌شــوند بلکــه بــه ســبب آنکــه نویســندگان و محــرران خــاص دارنــد، دارای ادبیــات ویــژه هســتند. 

ــد و  ــه نق ــف زبان‌‌شناســی و سبک‌‌شناســی ب ــدگاه هــای مختل ــه دی ــا توجــه ب ــوان ب ــن می‌‌ت بنابرای

بررســی شــیوۀ نــگارش آنهــا پرداخــت.

همواره  متون،  زبانی  شناسی  سبک  در  که  است  نظریاتی  جمله  از  هلیدی  میزان  و  مقوله  نظریۀ 

راهگشای زبان‌‌شناسان بوده‌‌است. در پژوهش حاضر، محقق تلاش کرده است تا ضمن بررسی کارکرد 

قیدها در وقفنامه‌‌ها، آنها را از نظر سبک شناسی زبانی با استفاده از نظریۀ هلیدی بررسی نماید. به 

همین منظو رپس از بیان پیشینۀ پژوهش، ابتدا به معرفی وقف‌‌نامه‌‌ها از لحاظ شکل، ساختار و شیوۀ 

نگارش آنها پرداخته شده است و در ادامه با شرح نظریۀ مقوله و میزان هلیدی، وقفنامه‌‌های دورۀ قاجار 

و پهلوی کرمانشاهان، از لحاظ سبک شناسی زبانی بررسی گردیده است.
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1-1. پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

ــی  ــی و سبک‌‌شناس ــان شناس ــهور در زب ــم و مش ــای مه ــدی از نظریه‌‌ه ــۀ هلی ــه نظری ــا ک از آنج

ــون  ــیاری از مت ــت و بس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــن زمین ــترده‌‌ای در ای ــای گس ــد، پژوهش‌‌ه می‌‌باش

فارســی و غیــر فارســی بــا اســتفاده از ایــن نظریــه مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفتــه اســت. از آن 

ــرد: ــاد ک ــر ی ــای زی ــوان از پژوهش‌‌ه ــه می‌‌‌‌ت جمل

ــظ  ــای حاف ــی از غزل‌‌ه ــتگی در یک ــجام و پیوس ــل انس ــه تحلی ــان )1389(، ب ــی پورنامداری تق

ــرار  ــش ق ــش خوی ــرلوحۀ پژوه ــرا را س ــی نقش‌‌گ ــرد زبان‌‌شناس ــتا رویک ــن راس ــه و در ای پرداخت

ــد  ــون تأکی ــجام مت ــات انس ــرای اثب ــه ب ــن نظری ــرد ای ــه کارب ــش ب ــن پژوه ــت. وی در ای داده اس

داشته‌‌اســت.

ــدی در ده رمــان از  ــرای هلی ــه مطالعــۀ دســتور نقش‌‌گ ــه‌‌ای ب ــی ســراج )1393( در مقال ســید عل

ــای فرانقــش  ــر مبن ــر دو بخــش تحلیــل ب ده نویســندۀ زن ایرانــی پرداختــه و تحلیــل خویــش را ب

ــی در  ــل قبول ــج قاب ــه نتای ــت ب ــز ســاخته و در نهای ــردی وجــه متمرک اندیشــگانی و فرانقــش بیناف

ــا در ده داســتان دســت یافتــه اســت. زمینــۀ ارتبــاط ایــن مبن

ــرد  ــه کارب ــی رضایــی و همایــون ســعیدی )1394(، طــی یــک بررســی نقش‌‌گــرا ب  همچنیــن وال

گروه‌‌هــای حــرف اضافــه‌‌ای در متــون فارســی پرداختــه و نشــان داده‌‌انــد کــه ایــن گروه‌‌هــا عــاوه 

بــر ادات، نمودهــای دیگــری نیــز در زبــان دارنــد.

معصومــه مهرابــی و آرمــان ذاکــر )1395(، ضمــن تحلیــل سبک‌‌شــناختی چنــد حکایــت گلســتان، 

بــه بررســی فرآیندهــای تجربــی و کاربــرد آنهــا، بــر اســاس دســتور نقش‌‌گــرای هلیــدی پرداختــه و 

ارتبــاظ مضامیــن بــا فرآیندهــا را یافته‌‌انــد.

در بســیاری از مــوارد عــاوه بــر متــون ادبــی، آیــات و ســوره‌‌های قــرآن کریــم نیــز بــا اســتفاده 

ــه‌‌ای  ــی و دیگــران )1396(، در مقال ــم عزیزخان ــد. مری ــرار گرفته‌‌ان ــدی مــورد بررســی ق ــۀ هلی از نظری

ــی  ــا تحلیل ــر ســورۀ انشــراح«، ایــن ســوره را ب ــوان »کاربســت دســتور نقش‌‌گــرای هلیــدی ب ــا عن ب

ــاب‌‌  ــرار داده و بازت ــی ق ــورد بررس ــی م ــردی و متن ــی، بیناف ــش تجرب ــه فرانق ــناختی، در س زبانش

ــد. ــرار می‌‌ده ــی ق ــورد بررس ــت را م ــت موقعی ــای باف ــن در ویژگی‌‌ه ــی مت ــای معنای ویژگی‌‌ه

ــوره‌‌های  ــی و س ــون ادب ــر روی مت ــتر ب ــگران بیش ــز پژوهش ــردد تمرک ــه می‌‌گ ــه ملاحظ چنانک

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی م ــاظ زبان‌‌شناس ــا از لح ــون وقف‌‌نامه‌‌ه ــی مت ــچ پژوهش ــوده و در هی ــرآن ب ق

ــی  ــای مذهب ــا متن‌‌ه ــه ی ــرۀ وصیت‌‌نام ــا در زم ــوارد وقف‌‌نامه‌‌ه ــیاری از م ــرا در بس ــد زی نگرفته‌‌ان

قــرار گرفته‌‌انــد و کمتــر بــه ســاختار و ســبک و ســیاق نوشــتار و زبــان ادبــی آنهــا توجــه شده‌‌اســت. 
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در نتیجــه پژوهشــگران بــه دلیــل اهمیــت اجتماعــی، فرهنگــی و تاریخــی ســنت حســنۀ وقــف در 

ایــران و نقــش مهــم آن در بررســی فرهنــگ جوامــع، بررســی متــن وقف‌‌نامه‌‌هــا را امــری ضــروری 

ــد. ــه ایــن مســئله پرداخته‌‌ان ــو دانســته و ب و ن

1-2. روش تحقیق

روش کار در ایــن مقالــه بــا رویکــرد تحلیلی-توصیفــی بــر اســاس نظریــۀ مقولــه میــزان هلیــدی 

ــه طــور  ــه ب ــه از کرمانشــاهان ک ــج وقف‌‌نام ــن پن ــا بررســی مت ــدا ب ــه ابت ــب ک ــن ترتی اســت. بدی

تصادفــی انتخــاب شــد، قیدهــا و انــواع آن بــر اســاس تقســیم‌‌بندی دکتــر باطنــی از قیــد )مطابــق 

ــورد  ــون م ــرد آن در مت ــد و چگونگــی کارک ــد. ســپس بســامد قی ــدی(، مشــخص گردی ــۀ هلی نظری

بررســی قــرار گرفــت.

1-3. چهارچوب نظری پژوهش

زبانشناســی نویــن بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه آمیختــن صــورت و معنــا باعــث گمراهــی 

ــد نخســت ســاختمان  ــد، بای ــدا کن ــان تصــور درســتی پی ــارۀ زب ــق بخواهــد درب ــر محق اســت و اگ

صــوری زبــان را موردمطالعــه قــرار دهــد )باطنــی، 1373: 27(. واژگان مهمتریــن ســازندگان ســاختمان 

ــد  ــه می‌‌پذیرن ــی ک ــا نقش‌‌های ــد ب ــف می‌‌توانن ــای مختل ــتند و در جایگاه‌‌ه ــون هس ــوری مت ص

ــان  ــزار انتقــال اندیشــه و زب ــوان مهمتریــن اب ــه عن ــد. »واژه ب ــا و ســاختار زبانــی را تغییــر دهن معن

نویســنده، نقــش بســزایی در پیوســتگی مطالــب یــک متــن ایفــا می‌‌کنــد. بــه گونــه‌‌ای کــه نحــوۀ 

ــل  ــن دلی ــر را آشــکار می‌‌ســازد. بدی ــن و ســبک صاحــب اث ــوع مت ــن، ن ــک مت ــرد واژگان در ی کارب

ــون  ــرار دادن مت ــه ق ــورد توج ــی، 1392: 6(. »م ــل می‌‌شود«)عباس ــق واژگان منتق ــا از طری ــه معن ک

مذهبــی و اســامی از منظــر زبان‌‌شناســی در واقــع ســابقه‌‌ای بــه انــدازۀ نــزول قــرآن کریــم دارد، امــا 

زبان‌‌شناســی جدیــد در قــرن بیســتم و ســال‌‌های اخیــر گام‌‌هــای بلنــدی بــا ارائــۀ نظریــات جامــع 

برداشــته اســت«)عرب زوزنــی و دیگــران، 1395: 81(.

در پژوهــش حاضــر، اســاس کار، بــر مبنــای بررســی نحــوی نقــش واژگانــی کــه در جایــگاه ادات 

ــردی  ــای بیناف ــا فرانقش‌‌ه ــد آن ب ــا پیون ــت؛ ت ــه اس ــرار گرفت ــتند، ق ــا هس ــد در وقف‌‌نامه‌‌ه ــا قی ی

و روابــط تجربــی و بینامتنــی مشــخص شــود. عــاوه بــر ایــن مقولــۀ قیــد در وقف‌‌نامــه بــه دلیــل 

رفــع ابهــام و کژتابــی از اهمیــت بســیاری برخــوردار می‌‌باشــد. قیدهــا هــم از نظــر دســتور زبــان و 

کاوش‌‌هــای متنــی اهمیــت بســیار دارنــد و هــم از لحــاظ حقوقــی نقــش مهمــی را ایفــا می‌‌کننــد؛ 

ــه  ــد ب ــدا بای ــراد می‌‌باشــند. بنابرایــن، ابت ــارات اف ــدازۀ وقــف و اختی ــرا نشــان‌‌دهندۀ حــدود و ان زی

شکل‌‌شناســی کلــی متــن وقف‌‌‌‌نامه‌‌هــا پرداختــه و ســپس بــا کمــک نظریــۀ مقولــه و میــزان، نقــش 
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قیدهــا و اهمیــت آنهــا و پیوندشــان بــا فرانقش‌‌هــا را بررســی نمــود.

1-3-1. شکل‌‌شناسی وقف نامه‌‌ها

ــه از  ــر گرفت ــت و ب ــم اس ــا«، اس ــع آن »وصای ــه« و جم ــی آن »وصی ــورت عرب ــت ص »واژۀ وصی

ــد  ــم مزی ــن واژه و مفاهی ــل و شــرح ای ــد اســت. در ذی ــای عه ــه معن »أوصــی، یوصــی، إیصــاء« ب

آن، معانــی مختلفــی از جملــه: عهــد کــردن، ســفارش کــردن، توصیــه کــردن، واگــذار کــردن، مأمــور 

کــردن، وصــل کــردن چیــزی بــه چیــز دیگــر آمــده اســت« )ابــن منظــور،1427، ج 15: 311(. بــا توجــه 

ــا  ــص، وصیت‌‌نامه‌‌ه ــور اخ ــه ط ــات و ب ــزء مکاتب ــا را ج ــوان وقف‌‌نامه‌‌ه ــوق می‌‌ت ــف ف ــه تعری ب

ــی و  ــال زندگ ــده در ح ــت کنن ــا، »وصی ــت نامه‌‌ه ــد وصی ــز مانن ــه نی ــرا در وقفنام ــمار آورد؛ زی به‌‌ش

اختیــار، دیگــری را خلیفــه و ولی‌‌عهــد خــود قــرار می‌‌دهــد تــا پــس از فــوت وی، طبــق خواســته‌‌های 

ــی )کاهــش  ــی و اجتماع ــۀ عموم ــا وجه ــا در وقف‌‌نامه‌‌ه ــوی، 1406، ج 1: 297( ام ــل کند«)قون او عم

فاصلــۀ طبقاتــی و گســترش دانــش و هنــر( و جنبــۀ حفــظ و آبادانــی موقوفــه، بســیار، مــورد تأکیــد 

اســت.

معمولا هر وقف‌‌نامه از نظر ساختمان ظاهری دارای بخش‌‌های زیر می‌‌باشد:

الف: نام و یاد خدا

ب: براعت استهلال در ذکر اوصاف نیکوی وقف و چرایی انجام آن توسط واقف

ج: مشخصات واقف و حدود، ثغور و اندازۀ آنچه که نسبت به وقف آن اقدام کرده است.

د: مشخصات متولی )ها( و نسبت آنها با واقف

ه: چگونگـی انجـام وقـف و مشـخص کـردن محـل صـرف درآمدهـای موقوفـه و حیطـۀ اختیارات 

لی متو

و: واژگان متداول برای ختم نامه‌‌ها )تاریخ، مهر، امضا و...(

ــو از صفت‌‌هــا و القــاب و  ــون دیگــر، دارای ســاختمانی خــاص، ممل ــه مت وقف‌‌نامه‌‌هــا نســبت ب

عناویــن هســتند. کاربــرد بدل‌‌هــا نیــز در ســاختار وقف‌‌نامــه، فــراوان و چشــم‌‌گیر اســت. امــا نکتــۀ 

ــدگان  ــه نگارن ــون اســت. از آنجــا ک ــن مت ــز اهمیــت در پژوهــش حاضــر، وجــود قیدهــا در ای حائ

ــد  ــاص، قص ــکل خ ــه ش ــد و ب ــا بوده‌‌ان ــا و مکتب‌‌خانه‌‌‌‌ه ــردگان حوزه‌‌ه ــا از تحصیل‌‌ک وقف‌‌نامه‌‌ه

اظهــار علــم و توانمنــدی در نویســندگی نداشــته‌‌اند یــا کاربســت عناصــر زیبایــی کلام، ممکــن بــود 

متــن آنهــا را کژتــاب و خدشــه‌‌دار کنــد، پــس طبیعــی اســت کــه ایــن متــون از لحــاظ دســتوری بــا 

ســایر متــون ادبــی تفاوت‌‌هــای چشــم‌‌گیری داشــته باشــند؛ ولیکــن از ســوی دیگــر چــون نگارنــدگان 

ایــن متــون، موظــف بوده‌‌انــد تــا حــدود و ثغــور وقــف و نحــوۀ بــه مصرف‌‌رســاندن عوایــد حاصــل 
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از امــوال و امــاک وقف‌‌شــده را بیــان نماینــد، بــه ناچــار از قیدهــای گوناگــون و گروه‌‌هــای اســمی 

ــه،  ــرر در وقف‌‌نام ــدد و مک ــای متع ــرد قیده ــد. از همین‌‌روکارب ــتفاده نموده‌‌ان ــا اس ــین آنه جانش

بــرای احــراز هویــت وقــف و تعییــن حــدود دقیــق مصــارف آن از اهمیــت فوق‌‌العــاده‌‌ای برخــوردار 

بــوده اســت. از دیــدگاه فرانقشــی نیــز، اینکــه واقــف بــر اســاس تجربــه‌‌اش درآمــد ملــک را به‌‌چــه 

دلیــل و بــرای چــه کســانی و بــه دســت چــه کســانی حبــس می‌‌کنــد، حائــز اهمیــت اســت؛ چراکــه 

ــای  ــد و بن ــنودی خداون ــل خش ــی مث ــداف دین ــدارس و...، اه ــاختن م ــل س ــی مث ــداف اجتماع اه

مســاجد و عمــران آنهــا و...، اهــداف سیاســی چــون خــارج کــردن امــوال از دســترس حکومــت و 

ــده و  ــق، و زن ــل خــارج کــردن امــوال از دســت میراث‌‌خــوارگان نالای ــی مث قــدرت و...، اهــداف مال

زایــا نگه‌‌داشــتن اموالــی کــه واقــف بــرای آن عمــر خویــش یــا خاندانــش را صــرف کــرده اســت؛ از 

علــل و عوامــل بیرونــی عمــل بــه ســنت وقــف بوده‌‌انــد؛ پیوســتگی اندیشــۀ واقــف بــه هریــک از 

ــان  ــا و ارتباط‌‌ش ــرد قیده ــوص در کارب ــن و بخص ــه‌‌لای مت ــی از لاب ــل فرانقش ــا و عوام ــن زمینه‌‌ه ای

ــد( و  ــور ارش ــد ذک ــه فرزن ــه ب ــد موقوف ــارم در آم ــک چه ــردی )ی ــط بیناف ــان رواب ــا هم ــراد ی ــا اف ب

روابــط بینامتنــی بــا ســایر متــون )دینــی و بخصــوص قــرآن مجیــد( و عوامــل منطقــی و تجربــی 

)نگرانی‌‌هــای دایمــی مالــداران بــرای حفــظ مــال( پیونــدی منطقــی بــوده‌‌ اســت. بــه عبــارت دیگــر 

ــا و  ــا، کارکرده ــن، و زمینه‌‌ه ــده در مت ــان ش ــه‌‌های پنه ــه اندیش ــن، ب ــک مت ــه کم ــتار ب ــن جس ای

ــت.  ــری اس ــای فک ــه دریافت‌‌ه ــی ب ــای زبان ــت از دریافت‌‌ه ــه حرک ــد ک ــت می‌‌یاب ــداف آن دس اه

تعلیــم، پنــد و انــدرز، ترغیــب و تشــویق، تحذیــر و انــذار، اظهــار، بیــان عاطفــه از اهــداف مطالعاتــی 

ــداف  ــن اه ــام ای ــوان تم ــی ت ــا، م ــن وقف‌‌نامه‌‌ه ــان، در مت ــتند. بی‌‌گم ــا هس ــان فرانقش‌‌ه در بی

ــود؛  ــدوار ب ــد امی ــه بخشــندگی خداون ــد ب ــه بای ــد ک ــم می‌‌دهن ــود. وقف‌‌نامه‌‌هــا تعلی ــی نم را ردیاب

ــا  ــی ب ــت و نیک‌‌نام ــذر اس ــل گ ــا مح ــه دنی ــد ک ــد می‌‌دهن ــان‌‌ها پن ــه انس ــه هم ــا، ب وقف‌‌نامه‌‌ه

ــه دل  ــا را ب ــا، م ــت؛ وقف‌‌نامه‌‌ه ــا گرف ــوان از دنی ــه می‌‌ت ــت ک ــه‌‌ی اس ــی، توش ــر اله ــه ام ــل ب عم

کنــدن از دنیــا دعــوت می‌‌کننــد و بــه بخشــش و بخشــیدن و اصلاحــات اجتماعــی و...مــا را ترغیــب 

می‌‌کننــد و فــرا مــی خواننــد؛ وقف‌‌نامــه مــا را از بــه هــدر دادن امــوال یــا خودخواهــی و خودبینــی 

ــران مشــخص  ــرای دیگ ــان را ب ــی واقف ــی و مذهب ــد؛ وقف‌‌نامه‌‌هــا اندیشــه‌‌های دین برحــذر می‌‌دارن

ــتر  ــادری و بیش ــا م ــدری ی ــف پ ــانگر عواط ــا نش ــی از وقف‌‌نامه‌‌ه ــد؛ برخ ــار می‌‌دارن ــد و اظه می‌‌کنن

از همــه بیانگــر عواطــف انســانی و نوعدوســتی نســبت بــه همۀانســان‌‌ها هســتند. ایــن کارکردهــا 

فرانقشــی هســتند و چــه بســا کــه در متــن بدانهــا تصریــح نمی‌‌شــود.
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1-3-2. سبک‌‌شناسی نقش‌‌گرا

ــد. در  ــترده بوده‌‌ان ــرات گس ــتخوش تغیی ــواره دس ــود هم ــل خ ــخ تکام ــول تاری ــا در ط زبان‌‌ه

ــا و  ــوذ فرهنگ‌‌ه ــی، نف ــی و فرهنگ ــاع اجتماع ــه اوض ــه ب ــا توج ــی، ب ــف تاریخ ــای مختل دوره‌‌ه

مکاتــب مختلــف، مهاجــرت شــعرا و نویســندگان و... ســبک‌‌های مختلــف ادبــی ظهــور پیــدا کردنــد. 

ــوع  ــار تن ــانی دچ ــع انس ــرم در جوام ــد، لاج ــر می‌‌کن ــان تغیی ــول زم ــان در ط ــه زب ــی ک »از آنجای

ــع »ســبک، نحــوۀ  ــد. در واق ــون می‌‌یاب می‌‌شــود«)متیوز، 1388: 44( و شــکل‌‌ها و ســبک‌‌های گوناگ

بیــان مــا فــی الضمیــر یــا وحدتــی اســت کــه بــا تکــرار ویژگی‌‌هایــی زبانــی، فکــری و ادبــی، روحــی 

ــا،1378: 14(. ــد« )شمیس ــر می‌‌دم ــک اث ــه ی ــد را ب واح

ــای  ــاعرانه و بررســی پدیده‌‌ه ــا شــکل‌‌های ش ــک دوره دل‌‌مشــغولی ب ــس از ی ســبک شناســی پ

صــوری ســخن )سبک‌‌شناســی فرمالیســتی( بــه تدریــج بــه ســوی مطالعــۀ بافــت، نقــش و معانــی 

بینافــردی و اجتماعــی گراییــد و در اواخــر دهــۀ هفتــاد میــادی بــا چرخــش بــه ســوی زبان‌‌شناســی 

ــام »ســبک شناســی نقش‌‌گــرا« وارد میــدان شــد )فتوحــی،1390: 147(. ــا ن نقش‌‌گــرا ب

هلیــدی،  مایــکل  نظریــات  و  آرا  نقش‌‌گــرا،  سبک‌‌شناســی  در  مهــم  نظریه‌‌هــای  از  یکــی 

ــب  ــدی از مکت ــرای هلی ــد نقش‌‌گ ــتور نظام‌‌من ــت. »دس ــا اس ــم ایترالی ــی مقی ــناس بریتانیای زبان‌ش

ــژه آرای متســیوس  ــه وی ــراگ و ب ــزف، پ ــرِث، آرای یلم ــۀ نظــام- ســاخت فِ ــدن و مشــخصا نظری لن

تأثیــر پذیرفتــه اســت و یــک چهارچــوب فکــری اســت کــه بــه دنبــال کشــف و ارائــۀ توجیهــی بــرای 

ــی،1388: 31(. ــت« )نجف ــی اس ــای زبان ــاختارها و رفتاره س

هلیــدی در نظریــۀ خویــش ســه فرانقــش بــرای زبــان در نظــر می‌‌گیــرد: فرانقــش اندیشــگانی، 

فرانقــش بینافــردی، فرانقــش متنــی. فرانقش‌‌هــا بــی آنکــه نوشــته شــده باشــند، برآینــد نقش‌‌هــای 

بــه کاربــرده شــده در درون متــن هســتند و از ســاخت کلــی حاکــم بــر متــن اســتخراج می‌‌شــوند. 

ــا  ــا نقاشــی از کلّ آن فراهــم می‌‌شــود و ب ــر ی ــک تصوی ــدن ی ــه احســاس شــادی از دی همانطوریک

ــا نیســت. ــه تنهایــی هیچ‌‌یــک از آنه ــط اســت امــا ب تک‌‌تــک اعضــای حاضــر در تصویرمرتب

»فرانقـش متنـی به سـاخت متـن مربوط می‌‌شـود. این بخش از نقش‌‌های سـه‌‌گانۀ زبـان، اهمیت 

بیشـتری در مقابـل فرانقش‌‌هـای دیگـر دارد؛ زیـرا در ایـن نقـش، نویسـنده در تفسـیر تجربـه و اجـرا 

گذاشـتن روابـط بینافـردی، کوشـش بسـیار می‌‌کنـد« )ساسـانی، 1389: 49(. در هـر یـک از نقش‌‌های 

فـوق، سـه عامـل دخیل هسـتند. »فرآیند، مشـارکین فرآینـد و عناصـر پیرامونی«.

فرآینــد: ناظــر اســت بــر یــک رخــداد، یــک کنــش، یــک حالــت احساســی، گفتــاری یــا وجــودی؛. 

)چــه چیــز ســبب شــده اســت کــه واقــف اقــدام بــه وقــف می‌‌کنــد(.
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مشــارکین فرآینــد: شــامل عوامــل و عناصــری می‌‌شــود کــه ممکــن اســت یکــی از ایــن 

ــود.3( از  ــال می‌‌ش ــا اعم ــر آنه ــد ب ــتند.2( فراین ــد هس ــل فراین ــد: 1( عام ــته باش ــا را داش ویژگی‌‌ه

فراینــد بهره‌‌منــد می‌‌شــوند«)مهاجر، 1376: 40- 39(. در وقفنامه‌‌هــا مشــارکین فرآینــد اهــداف 

وقــف را در بــر می‌‌گیرنــد و نشــان می‌‌دهنــد کــه وقــف بــرای چــه کاری یــا چــه کســانی و یــا بــرای 

جلوگیــری از چــه چیــزی انجــام شــده اســت. حضــور افــرادی کــه بــه هــر نحــو در ارتبــاط بــا اهــداف 

وقــف قــرار می‌‌گیرنــد؛ از متولــی و بهره‌‌منــدان از درآمــد وقــف تــا کســانی کــه ســود ملــک از آنهــا 

ــا ایشــان اســت. ــف ب ــن و واق ــردی مت ــط بیناف ــدۀ رواب ــه می‌‌شــود، نشــان دهن بازگرفت

عناصــر پیرامونــی: عناصــر پیرامونــی شــامل مــکان، زمــان، شــیوۀ عمــل، وســایل، اســباب و شــراط 

فراینــد می‌‌شــود و معمــولا در گــروه قیــدی و گــروه حــرف اضافــه‌‌ای متجلــی می‌‌شــود. ایــن عناصــر 

ــان،  ــی و ســبب، نقــش و موضــوع تقســیم می‌‌شــوند )هم ــی، چگونگ ــی، مکان ــه گونه‌‌هــای زمان ب

ــه‌‌ و بافــت موقعیتــی اســت، نشــان می‌‌دهــد کــه عوامــل  47-40( (. ایــن بخــش کــه همــان زمین

زمانــی و مکانــی مؤثــر در وقــف، چــه بوده‌‌انــد و واقــف بــا درک درســت از موقعیــت، زمــان و مــکان، 

اقــدام بــه حبــس مــال خویــش کــرده اســت.

بنابرایــن بــر طبــق نظریــۀ هلیــدی، قیدهــا یــا ادات عناصــر پیرامونــی هســتند کــه بــه شــکل‌‌های 

ــح  ــد. وی در توضی ــه آن می‌‌افزاین ــی ب ــا توضیح ــرده و ی ــه ک ــی را توجی ــای زبان ــف، رفتاره مختل

ــرده  ــه ک ــزان را ارائ ــه و می ــۀ مقول ــی، نظری ــش در زبان‌‌شناســی عموم ــۀ خوی ــل نظری چگونگــی عم

ــی بررســی شــده اســت، کارکردهــا و  ــر باطن ــان فارســی توســط دکت ــه کــه در زب اســت. ایــن نظری

ــد. ــان می‌‌نمای ــن را بی ــک مت ــر ی ــای عناص نقش‌‌ه

1-3-3. نظریۀ مقوله و میزان هلیدی

ــان، دارای  ــم اختلافاتش ــا علی‌‌رغ ــه زبان‌‌ه ــت ک ــت اس ــن حقیق ــد ای ــان مؤی ــارب زبان‌شناس تج

وجــوه مشــترک نیــز هســتند. ایشــان ایــن وجــوه مشــترک را در قالــب نظریه‌‌هــای عمومــی زبــان 

ارائــه کرده‌‌انــد )باطنــی،1370: 13(. نظریــۀ مقولــه و میــزان )Scale and Category( هلیــدی 

ــی  ــرای بررس ــر ب ــش حاض ــه در پژوه ــت ک ــتان اس ــی انگلس ــی عموم ــۀ زبان‌شناس ــن نظری مهمتری

متــن بــه کار گرفتــه شــده اســت.

طبــق ایــن نظریــه همــۀ زبان‌‌هــای جهــان از امــواج صوتــی در گفتــار، و از نشــانه‌‌های دیــداری 

در نوشــتار، بــه عنــوان مــادۀ اولیــه اســتفاده می‌‌کننــد تــا دربــارۀ جهــان بیــرون و دریافــت انســان 

از آن بحــث کننــد. زبان‌‌هــای مختلــف بــه طــور متفــاوت بیــن مــادۀ اولیــۀ خــود و جهــان بیــرون 

ــد  ــل می‌‌نماین ــه تحمی ــادۀ اولی ــر م ــی ب ــی طرح‌‌هــا و الگوهــای متفاوت ــد؛ یعن ــرار می‌‌کنن رابطــه برق
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)همــان، 21(.

همچنیــن دکتــر باطنــی بــر اســاس نظریــۀ هلیــدی بیــان می‌‌کنــد کــه: زبــان بــر روی دو محــور 

کار می‌‌کنــد؛ یکــی محــور زنجیــری )chain axis یــا syntagmatic axis( کــه نماینــدۀ تسلســل یــا 

 choice axis( توالــی عنصرهــای ســازندۀ زبــان در روی بعــد زمــان اســت و دیگــری محــور انتخابــی

یــا paradigmatic axis( کــه نماینــدۀ امکانــات گوناگونــی اســت کــه در هــر نقطــه از زنجیــرۀ گفتــار 

در اختیــار گوینــده قــرار داده تــا از میــان آنهــا یکــی را برگزینــد )همــان، 35(

»ایــن نظریــۀ عمومــی بــرای دســتور چهــار مقولــه و ســه میــزان می‌‌شناســد. مقــولات در فارســی 

عبارتنــد از: واحــد )unit(، ســاختمان )structure(، طبقــه )class( و دســتگاه )system(. دو مقولــۀ 

اول متعلــق بــه محــور زنجیــری و دو مقولــۀ دیگــر متعلــق بــه محــور انتخابــی اســت« )همــان، 43(. 

بنابرایــن هــر واحــد می‌‌توانــد در جایــگاه خویــش، بــه واحدهــای کوچکتــری تقســیم شــود کــه هــر 

یــک از ایــن واحدهــا امــکان جانشــینی و گاه تغییــر دارنــد.

ــد از:  ــر عبارتن ــه کوچک‌‌ت ــر ب ــب بزرگ‌‌ت ــه ترتی ــه ب ــود دارد ک ــد وج ــج واح ــی پن ــان فارس در زب

mor�( و واژک )word( کلمــه ،)group یــا phrase( گــروه ،)clause( بنــد ،)sentenece )جملـ�ه) 

pheme(. )همــان، 60(.

ــا بیشــتر ســاخته شــده  ــد ی ــک بن ــه از ی ــه می‌‌شــود ک ــی گفت ــه آن واحــد زبان ــه ب ــه: جمل جمل

ــری  ــاخت بزرگت ــی از س ــه جزئ ــت ک ــی اس ــاخت کلام ــک س ــه ی ــع »جمل ــان(. در واق ــد. )هم باش

نباشــد«)نجفی، 1376: 97(. بــه همیــن دلیــل اســت کــه »واحــد درک بــرای مــا جملــه اســت. مــا 

ــوی، 1391: 179(. ــم« )صف ــا را آموخته‌‌ای ــای واژه‌‌ه ــا معن ــرد جمله‌‌ه ــای کارب ــواره در فض هم

بنــد: بنــد بــه آن واحــد زبانــی گفتــه می‌‌شــود کــه از یــک گــروه یــا بیشترســاخته شــده باشــد و 

خــود در ســاختمان واحــد بالاتــر یعنــی جملــه بــه کار مــی‌‌رود. عنصرهــای ســاختمانی بنــد عبارتنــد از: 

اســناد )محــل کارکــرد گــروه فعلــی(، متمــم )محــل کارکــرد گــروه اســمی(، مســندالیه )محــل کارکــرد 

گــروه اســمی بــه جــز مفعــول(، ادات )محــل کارکــرد گــروه قیــدی( کــه در پژوهــش حاضــر، مــورد 

اخیــر موضــوع مــورد بحــث می‌‌باشــد. )باطنــی،1370:74(

ــا بیشــتر ســاخته  ــان فارســی گفتــه می‌‌شــود کــه از یــک کلمــه ی ــه آن واحــد زب گــروه: گــروه ب

شــده اســت و خــود در ســاختمان واحــد بالاتــر یعنــی بنــد بــه کار مــی‌‌رود. )همــان، 110(

ــده  ــاخته ش ــتر س ــا بیش ــک واژک ی ــه از ی ــود ک ــه می‌‌ش ــی گفت ــد زبان ــه آن واح ــه )واژه(: ب کلم

ــان، 178( ــی‌‌رود. )هم ــه‌‌کار م ــروه ب ــی گ ــر یعن باشــد و خــود در ســاختمان واحدبالات

»ایــن نظریــه در دســتگاه دســتوری زبــان ســه میــزان )scale( می‌‌شناســد. میــزان یعنــی رابطــۀ 



سبک شناسی زبانی قیدها در وقف‏نامه‏های ک


























مانشاه )دوره قاجار( بر اساس نظریۀ هلیدیر




























سال ٢٩

شماره ١١٣

بهار ١٤٠٠

49

ــل و در طــرف  ــک طــرف نشــان‌‌دهندۀ حداق ــه در ی ــل ک ــد عام ــا چن ــد عنصــر ی ــن چن پیوســته بی

دیگــر نشــان‌‌دهندۀ حداکثــر یــک خصوصیــت باشــد. ایــن ســه میــزان دســتوری عبارتنــد از میــزان 

scale of Deli�( ــل ــزان تحلی ــود )scale of Exponece( و می ــزان نم scale of rank(، می �ـب)  )مرات

cacy(« )همــان، 51(.(، میــزان مراتــب، در مطالعــه، از واج تــا جملــه مرکــب و متــن، پیــش مــی‌‌رود 

و معتقــد اســت کــه بازگشــتن از متــن بــه واج نیــز بایــد درســت باشــد. امــا میــزان نمــود، عنصــر 

ســاختمانی یــا نقــش و طبقــه یــا نــوع کلمــه و ســرانجام خــود واژه را نشــان می‌‌دهــد. در نهایــت، 

ــودن جمله‌‌هــای گســترده شــده ســخن می‌‌‌‌گویــد. ــا چهــار جزئــی ب ــزان تحلیــل، از دو، ســه ی می

بنابــر توضیحــات ارائــه شــده، قیدهــا گروه‌‌هایــی هســتند کــه در جملــه قابــل تغییــر و یــا حــذف 

ــا  ــش م ــوع پژوه ــه موض ــد. در نتیج ــه کار می‌‌رون ــه ب ــه جمل ــح ب ــزودن توضی ــرای اف ــتند و ب هس

بررســی مقولــۀ واحــد و بــه تبــع آن گــروه، گــروه اســمی و ادات )قیــد( خواهــد بــود و بررســی میــزان 

هــا و ســایر مقــولات را در بــر نخواهــد گرفــت.

1-3-4. ساختمان گروه قیدی در نظریۀ مقوله و میزان هلیدی

در دســتور زبــان فارســی، کلمــه یــا عبارتــی کــه چگونگــی انجــام یافتــن فعــل را بیــان می‌‌کنــد، 

ــته  ــل وابس ــه فع ــد و ب ــان می‌‌کن ــل را بی ــی روی دادن فع ــد چگونگ ــود. قی ــده می‌‌ش ــد« خوان »قی

اســت. )ناتــل خانلــری،1352: 70(. »قیــد دارای مفاهیــم متعــددی اســت کــه از آن جملــه می‌‌تــوان 

مــوارد زیــر را نــام بــرد: زمــان، مــکان، آغــاز و یــا مبــدأ زمــان و مــکان، پایــان و یــا مقصــد زمــان 

ــرط،  ــت، ش ــرار، عل ــت، تک ــب، دق ــدازه، ترتی ــدار و ان ــی، مق ــت و چگونگ ــت، حال ــکان، وضعی و م

اســتثناء، حصــر، تردیــد و احتمــال، منظــور و هــدف، ســوگند و آرزو، دعــا، تقابــل و تبایــن، نتیجــه و 

حاصــل، ایجــاب و تأکیــد، نفــی و انــکار، پرســش )دربــارۀ زمــان، مــکان، وضعیــت، حالــت، ترتیــب، 

ــکوه‌‌الدینی،1370: 67(. ــش و اعتراض«)مش ــت و...(، پرس ــدازه، عل ــدار و ان مق

ممکــن اســت قیــد یــا متمــم قیــدی بــه صــورت یکــی از واژه‌‌هــای قیــدی، حــرف اضافــه + گــروه 

اســمی، گــروه اســمی و یــا جملــۀ وابســتۀ قیــدی بــه کار رود )همــان، 201(. بــر اســاس نظریــۀ مقولــه 

و میــزان هلیــدی، بــه طــور کلــی گروه‌‌هــای قیــدی در زبــان فارســی را می‌‌تــوان بــه دو گــروه اصلــی 

ــر  ــی در نمــودار زی ــه صــورت اجمال و چهــار گــروه زیــر مجموعــه تقســیم نمــود. ایــن طبقه‌‌بنــدی ب

نمایــش داده شــده اســت )باطنــی، 1370: 172(.

ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــد، از ای ــمار می‌‌‌‌آین ــه ش ــی ب ــون فارس ــز از مت ــا نی ــه وقف‌‌نامه‌‌ه ــا ک از آنج

ــن  ــده در مت ــاد ش ــات ی ــک از طبق ــر ی ــا ه ــد. ام ــرار می‌‌گیرن ــدی ق ــن طبقه‌‌بن ــوده و در همی نب

ــت. ــاوت اس ــری متف ــا دیگ ــان ب ــرار و کاربردش ــوده و تک ــاوت ب ــامد متف ــا دارای بس وقفنامه‌‌ه
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2. بحث و بررسی

ــان فارســی  ــون زب ــد ســایر مت ــه وقف‌‌نامه‌‌هــا در زمــرۀ وصیت‌‌نامه‌‌هــا هســتند و مانن از آنجــا ک

در دســترس همــگان قــرار ندارنــد، لــذا جهــت بررســی آنهــا بــه ناچــار و جهــت دوری از اطنــاب کلام 

بــه عبــارات برگزیــده بســنده شــد. عبــارات مذکــور از پنــج وقفنامــه بــه شــرح زیــر انتخــاب شــده‌‌اند:

وقفنامه شماره 1: وقفنامۀ میرزا هادی خان کارگذار )مورخۀ 1292 قمری(

وقفنامۀ شماره 2: وقفنامۀ حاجی باقر زرگر )مورخۀ 1310 قمری(

وقفنامۀ شماره 3: وقفنامۀ حاج میرزا محمدعلی حکیم‌‌باشی )مورخۀ 1296 قمری(

وقفنامۀ شماره 4: وقفنامۀ عمادالدوله امامقلی میرزا )مورخۀ 1289 قمری(

وقفنامۀ شماره 5: وقفنامۀ بی‌‌بی جان خانم )مورخۀ 1311 قمری(

در پژوهــش حاضــر تــاش شــده اســت تــا از ذکــر قیدهــای مشــترک در چنــد وقفنامــه پرهیزکــرده 

و ســاخت‌‌های متنوعــی از قیدهــا ارائــه گــردد.

در وقفنامۀ شمارۀ )1( آمده است:

الــف: وقــف مؤیــد و حبــس مخلــد اســامی نمــود ســه دانــگ مفروضــۀ قریــه کبــوده مشــهور 

نشــاط‌‌آباد در حــال شــش دانــگ محســوب می‌‌شــود بــا تمامــی اعیــان موجــود در آنجــا از قلعــه و 

باغــات و غیــره بــه عــاوه اعیــان عمارتــی و اشــجار و کــروم موجــوده در کل شــش دانــگ بــاغ نشــاط 

را بــه عــاوۀ اعیــان موجــود در چهــار دانــگ مشــاع از کل شــش دانــگ حمــام مــردان و زنانــه بــه 

اســم مــا باشــی را بــه ایــن قســم...

ب: همه ساله، مبلغ چهل تومان تبریزی رایج خزانه برای شریف مکۀ معظمه بفرستند.

پ: مابقــی را بــه مصــارف روشــنایی چراغ‌‌هــای بیــن صفــا و مــروه در یک‌‌ماهــۀ ذی‌‌الحجه‌‌الحــرام 

برســانند. اینطــور کــه در یــک طــرف آنهــا چدن‌‌هایــی نصــب نماینــد و ســیمی بکشــند و در مزروعــی 

یــک چــراغ نصــب نماینــد کــه در تمــام یک‌‌ماهــۀ ذی‌‌الحجه‌‌الحــرام از اول شــب الــی نیــم ســاعت 

از طلــوع فجــر گذشــته جمیــع چراغ‌‌هــا روشــن باشــند.

ــات  ــادام الحی ــه را م ــت امــاک موقوف ــف تولی ــۀ وق ــوم در ضمــن صیغ ــۀ مرق ــف موقوف ت: واق

ــد. ــرار دادن ــرای خودشــان ق ب
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جدول 1: قیدهای وقفنامۀ کارگذار

قیدهای با علامت صوریقیدهای بدون علامت صوری

طبقۀ بستۀ دستوری

)قید مختص(

طبقۀ باز واژگانی

)قید مختص(

گروه دارای حرف اضافه

)قید مختص(

دارای علامات عربی

)قید مختص(

اینطور که

مادام الحیات

در حالجمیع

با تمامی

در آنجا

به علاوه

در کل

در ضمن

از اول شب

الی نیم ساعت از طلوع فجر گذشته

مابقی

ــوده )اســم-  ــه کب ــگاه ادات )قیدهــای مشــترک(: ســه دانــگ )مقــدار(، قری گــروه اســمی در جای

ــات  ــه و باغ ــدار(، قلع ــگ )مق ــدار(، چهاردان ــگ )مق ــکان(، شــش دان ــکان(، نشــاط‌‌آباد )اســم- م م

)اســم- مــکان(، عمارتــی )اســم- مــکان(، کــروم )اســم- مــکان(، بــاغ نشــاط )اســم- مــکان(، حمــام 

)اســم- مــکان(، چهــل تومــان )مقــدار(، مکــۀ معظمــه )اســم- مــکان(، صفــا و مــروه )اســم- مــکان(، 

ــان(. ــه )زم ــان(، یک‌‌ماه ــاله )زم ــه س هم

ــا  ــود ام ــر شــده ب ــوارد ذک ــش از م ــۀ شــمارۀ )1( بی ــای موجــود در وقفنام ــداد قیده ــه تع اگرچ

ــا  ــترک ی ــود مش ــوع قی ــا از ن ــا عموم ــن قیده ــن مت ــه در ای ــد ک ــان می‌‌ده ــوق نش ــای ف مثال‌‌ه

گروه‌‌هــای اســمی هســتند کــه می‌‌تواننــد عــاوه بــر جایــگاه ادات، در نقش‌‌هــای دیگــر نیــز ظاهــر 

شــون. همچنیــن گروه‌‌هــای اســمی دارای حــرف اضافــه از بســامد و تکــرار بالایــی برخــوردار هســتند. 

ــد. ــوده و جایگاه‌‌هــای مختلفــی دارن ــی ب ــی و زمان ــوع مکان ــرا از ن ــود اکث ایــن قی

قیدهــا در وقفنامــۀ میــرزا هــادی خــان کارگــذار، اســامی خــاص اماکنــی )حمــام، قلعــه، عمــارت( 

هســتند کــه در روزگار واقــف، جنبــۀ اجتماعــی و عمومــی داشــته و صــرف منافــع عمــوم می‌‌گــردد. 

همچنیــن وی در وقفنامــه بیــان داشــته کــه حــق وصــی و وراث بعــد از او محفــوظ باشــد تــا زحماتــی 

کــه بــرای موقوفــه می‌‌کشــند، جبــران شــود؛ کــه ایــن نشــان از جنبــۀ عاطفــی انجــام وقــف و حــس 

قدرشناســی واقــف دارد.

برخــی قیدهــای مقــدار و مــکان، بیان‌‌کننــدۀ میــزان و محــل صــرف عوایــد وقــف هســتند. وی مبلــغ 

قابــل توجهــی را بــرای روشــنایی و نظافــت حــد فاصــل صفــا و مــروه در نظــر گرفتــه اســت و ایــن نیــت 

از وقــف در اماکــن مقــدس، نشــان از گرایش‌‌هــای مذهبــی واقــف و کاربــرد دینــی وقفنامه‌‌هــا دارد.

در وقفنامۀ شمارۀ )2(، اهم عبارات مشتمل بر قید عبارتند از:



سال ٢٩

شماره ١١٣

بهار ١٤٠٠

52

14
00

ر 
ها

، ب
113

ه 
مار

ش
ن 

دا
وی

جا
ث 

یرا
 م

ف،‌
وق

ه 
ام

ل‌ن
ص

ف

الــف: چهاردانــگ و نیــم دکان ســر چهارســوق و ســه دانــگ دکان زرگــری را بابــت ثلث معیــن نموده 

کــه همــه ســاله بعــد از وضــع مصــارف عایــدی وصــال، بــه مصــرف خیــرات و مبــرات وجــوه برســاند و 

اضافــه از ثلــث را چهــل ســال صــوم و صلــوه از قــرار ســالی هشــت تومــان اســتیجار نماینــد. و جنــازه 

را بعــد از کفــن و دفــن حمــل بــه نجــف اشــرف نمــوده و در وادی الســام دفــن نماینــد.

ب: فی بیست و پنجم بهمن هزار و سیصد و ده

پ: سواد مطابق با اصل است که در نزد اینجانب است.

جدول 2: قیدهای وقفنامۀ زرگر

قیدهای با علامت صوریقیدهای بدون علامت صوری

دارای علامات عربیگروه دارای حرف اضافهطبقۀ باز واژگانیطبقۀ بستۀ دستوری

بابت

سالی چهل و هشت تومان

بعد از

اضافه از

از قرار

در نزد

سر چهارسوق

ثلث

ــل ســال  ــان(، چه ــه ســاله )زم ــدار(، هم ــم )مق ــگ و نی ــگاه ادات: چهاردان ــروه اســمی در جای گ

ــام  ــکان(، وادی الس ــم- م ــرف )اس ــف اش ــدار(، نج ــان )مق ــت توم ــان(، هش ــالی )زم ــان(، س )زم

ــان(. ــن 1310)زم ــم بهم ــت و پنج ــکان(، بیس ــم- م )اس

در وقفنامۀ فوق، گروه‌‌های اسمی جانشین ادات از پرکاربردترین انواع قید بوده که شامل اسامی اماکن 

و گاه قیدهای زمان هستند. اسامی خاص در این گروه، بسیار چشمگیر می‌‌باشند.

در ایــن وقفنامــه، واقــف پــس از آنکــه تکلیــف ثلــث امــوال خویــش را کــه بایــد صــرف خیــرات 

و مبــرات شــود، مشــخص می‌‌کنــد؛ از متولــی می‌‌خواهــد تــا چهــل ســال نمــاز و روزه بــرای او بــه 

جــای آورد. ایــن نــوع وقــف نشــانگر تمایــل واقــف بــه جلــب خشــنودی و رضــای خداومــد، برقــراری 

ــه  ــرد ک ــن برداشــت ک ــوان چنی ــن می‌‌ت ــر اســت. همچنی ــای خی ــام کاره ــی و انج ــت اجتماع عدال

واقــف، در زمــان حیــات خویــش، در انجــام واجبــات دینــی چــون نمــاز و روزه کاهلــی ورزیــده اســت 

یــا آنچــه را کــه انجــام داده کافــی ندانســته اســت.

ــه نجــف اشــرف و قبرســتان وادی‌‌الســام نشــان از  ــر او ب ــال پیک ــرای انتق ــف ب درخواســت واق

تمایــات اعتقــادی و باورهــای مذهبــی او دارد، چراکــه دربــارۀ ایــن مــکان، روایــات متعــددی وجــود 

دارد کــه در بــاور جمعــی مســلمین مــورد توجــه می‌‌باشــد. در روایــت آمــده اســت: امــام علــی؟ع؟ 

همــراه یکــی از اصحــاب خویــش، بــه وادی الســام مــی‌‌رود و در آنجــا می‌‌فرمایــد:
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ــاَمِ وَ  رْضِ اِلَّ قِیــلَ لِرُوحِــهِ الْحَقِــی بِــوَادِی السَّ »مَــا مِــنْ مُؤْمِــنٍ یمُــوتُ فِــی بُقْعَــةٍ مِــنْ بِقَــاعِ الَْ

ــةِ عَــدْنٍ« هَــا لَبُقْعَــةٌ مِــنْ جَنَّ اِنَّ

»هیــچ مومنــی در جایــی از زمیــن نمیــرد؛ مگــر آن کــه بــه روح او فرمــان دهنــد کــه بــه وادی 

ــد. اینجــا، نقطــه‌‌ای از بهشــت اســت«)کلینی، 1369، ج 5: 600(. الســام آی

در وقفنامۀ شمارۀ )3( بارزترین عبارات حاوی قید عبارتند از:

الف: چون وصیت امری است مرغوب...

ب: لهــذا توفیــق شــامل حــال عالیجنــاب افلاطــون الزمــان، صاحب‌‌الانفــاس القدســیه آقــا میــرزا 

حکیم‌‌باشــی گردیــد قبــل از آنکــه کــوس الرحیــل بــه گــوش او کوفتــه شــود.

پ: در هــر ســال دوازده ختــم قــرآن بگیرنــد و مابقــی را صــرف اطعــام مســاکین و غربــا نماینــد؛ 

در ایــام و لیالــی متبرکــه...

ــد و حبــس  ــم را وقــف مؤی ــار آشــورا و سرچشــمه ابراهی ــاب دکاکیــن واقعــات در کن ــج ب ت: پن

مخلــد نمودنــد کــه وجــه اجــارۀ آنهــا را اخراجــات روضه‌‌خوانــی ســالیانۀ حضــرت خامــس آل عبــا 

ــاء امــام مظلومــان نماینــد. علیــه التحیــه و الثن

ــارت  ــت عم ــن در تح ــی و واقعی ــروش، دکان بقال ــو ف ــروش، تنباک ــبزی ف ــی، س ث: دکان علاف

مشــهدی نعمــت و اســباب حســینیه از قبیــل فــرش و ســر قلیــان و ســماور و اســباب چای‌‌خــوری 

ــت. ــات اس ــل در موقوف ...داخ

ج: امسال را به توفیق حضرت باری عازم مکۀ معظمه می‌‌باشم.

چ: اســباب‌‌های زنانــه و رخــوت دخترعمــو، تمامــا مصالحــه بــه او شــده، بــه وجــه شــرعی احــدی 

دخــل و تصــرف در آن ننماینــد.

جدول 3: قیدهای وقفنامۀ محمد علی حکیم‌‌باشی

قیدهای بدون علامت صوری
)قید مشترک(

قیدهای با علامت صوری
)قید مختص(

گروه دارای علامات عربیگروه دارای حرف اضافهطبقۀ باز واژگانیطبقۀ بستۀ دستوری

قبل از آنکه

چون

در هرسال

در کنار

در تحت

به توفیق

به وجه شرعی

از قبیل

لهذا

تماما
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گــروه اســمی در جایــگاه ادات: مرغــوب )چگونگــی(، دوازده ختــم قــرآن )مقــدار(، ایــام و لیالــی 

ــاب )مقــدار(، آشــورا )اســم- مــکان(، سرچشــمه ابراهیــم )اســم- مــکان(، ســالیانه  )زمــان(، پنــج ب

)زمــان(، امســال )زمــان(، مکــه معظمــه )اســم-مکان(.

در وقفنامــۀ شــمار )3(، گروه‌‌هــای اســمی در جایــگاه ادات از بالاتریــن بســامد برخــوردار بــوده و 

عمومــا نمایانگــر زمــان و مــکان هســتند.

در وقفنامــۀ حکیم‌‌باشــی، اســتفاده از قیــد مرغــوب بــرای عمــل وصیــت کــردن، بیــان چگونگــی و 

حالــت بــرای تشــوبق و ترغیــب افــراد بــه انجــام وصیــت و بــه ویــژه وقــف اســت. همچنیــن ایــن 

ــرآن،  ــم ق ــه خت ــت ب ــتند. وصی ــا هس ــۀ وصای ــا زیرمجموع ــه وقفنامه‌‌ه ــت ک ــد آن اس ــارت مؤی عب

تأکیــد بــر انجــام برخــی اعمــال در لیالــی متبرکــه، برپایــی مجالــس روضه‌‌خوانــی و تشــرف بــه مکــۀ 

معظمــه نشــان از اعتقــادات مذهبــی واقــف و اهــداف دینــی و آیینــی نــگارش وقف‌‌نامــه می‌‌باشــد. 

ــان  ــد؛ نش ــه باش ــی جامع ــر عموم ــد فق ــد مؤی ــه می‌‌توان ــر آنک ــاوه ب ــاکین ع ــرا و مس ــام فق اطع

فرانقشــی اجتماعــی اســت کــه در آن فرانقــش عاطفــی خدمــت بــه هم‌‌نــوع نیــز مســتتر می‌‌باشــد. 

همچنیــن ذکــر عناویــن مشــاغل )قیــود مــکان( در وقف‌‌نامــه، می‌‌توانــد راهگشــای نظــام اجتماعــی 

دورۀ قاجــار و مشــاغل جامعــه باشــد و در زیــر مجموعــۀ فرانقش‌‌هــای اجتماعــی قــرار گیــرد. تأکیــد 

بــر عــدم مداخلــۀ دیگــران در امــور و اســباب دختــر عمــو، نشــان از اهمیــت زنــان و تعلــق خاطــر 

واقــف بــه وی و بیانگــر فرانقــش عاطفــی اســت.

در وقفنامۀ شمار )4(، عباراتی که کاربرد قید در آنها چشمگیر است عبارتند از:

الــف: پــس بــر هــر مــاده بصیــر لازم اســت کــه زمــان قلیــل توقــف در آن را غنیمــت دانســته؛ بــه 

مقتضــای »و مــا تقدمــوا لانفســکم مــن خیــر تجــدوه عنــدالله...

ب: لهــذا برخــی از توفیقــات حضــرت ســبحانی و بعضــی از تأییــدات نامتناهــی یزدانــی شــامل 

حــال نیکــو منــوال نــواب مســتطاب، تــک جنــاب ســپهر رکاب عظمــت و حشــمت و جلالــت انتســاب 

فــروزان اختــر بــرج دولــت و جهــان دارای درخشــان گوهــر درج شــوکت و کامــکاری...

پ: وقــف موبــد صحیــح شــرعی و حبــس مخلــد ملــی اســامی نمودنــد همگــی و تمامــی اعیــان 

مملــوک و کل شــش دانــگ کاروانســرای بــزرگ احداثــی خــود و کل شــش دانــگ بــازار و دکاکیــن 

قیصریــه ایضــا، احداثــی خــود و کل شــش دانــگ تیمچــه واقــع در چهــار ســوق ایضــا، احداثــی خــود 

ــا ازحیــث  ــه آنه ــی خــود را ک ــب مســجد احداث ــع در دو دالان جن ــن واق ــگ دکاکی و کل شــش دان

اشــتهار مســتغنی ازتحدیــد و توصیــف اســت.

ــرات و  ــا آخــر ســال اولا: مخــارج تعمی ــا هــر شــش مــاه ی ــا هــر ســه مــاه ی ت: در هــر مــاه ی
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اصــاح کلیــۀ معایــب مســجد، مدرســه و حجــرات مدرســه و اعیــان موقوفــه آنهــا را مقــدم داشــته و 

هکــذا در صــورت تطــرق و هــدم و حرمــان بعضــی از ابنیــه او اغلبهــا را مقــدم داشــته و هکــذا تقــدم 

مخــارج دیوانــی و عــوارض آنهــا را در صــورت عــروض و مطالبــه دوانیــان منظــور داشــته و هکــذا 

مال‌‌الاجــارۀ اراضــی و اعیــان موقوفــه، اعیــان وقفــی مســجد و مدرســه را نیــز مقــدم دانســته کــه بــه 

وکیــل متولــی موقوفــات داده کــه بــه نجــف اشــرف برســاند. بعــد از اخــراج کل ذلــک، بقیــۀ منافــع 

عایــد را متولــی و ناظــر آتــی ذکرهمــا منقســم و منســهم یــک هــزار ســهم و قســمت نمــوده و بــه 

هــر یــک از موقــوف علیهــم مفصلــه در ذیــل از قــرار تفصیــل برســانند.

ث: مفــوض نمودنــد بــه نفــس نفیــس خــود مــادام کــه حاکــم عدالــت شــعار دارالدولــه می‌‌باشــند 

ــۀ  ــه شــیوۀ مرضی ــدی و عصــری ک ــۀ کرمانشــاهان در عه ــت شــعار دارالدول ــر حــکام عدال ــد ب و بع

عدالــت هــم شایســته ایشــان باشــد.

ج: دکاکیــن و حجــرات موقوفــه متعلقــه بــه آنهــا را زیــاده بــر مــدت یکســال اجــاره ندهنــد، نــه 

بــه شــخص واحــد و نــه بــه اشــخاص متعــدده...

چ: بــه عبــارت اخــری تــا اجــارۀ یــک ســال منقضــی نشــود اجــارۀ دیگــر واقــع نســازند، متولــی 

و ناظــر اصــا...
جدول 4: قیدهای وقفنامۀ امامقلی میرزا

قیدهای با علامت صوریقیدهای بدون علامت صوری

گروه دارای علامات عربیگروه دارای حرف اضافهطبقۀ باز واژگانیطبقۀ بستۀ دستوری

مادام که

مفصله

بقیۀ

همگی

تمامی

بعد

مدت

به مقتضای

برخی از

بعضی از

واقع در

بعد از

در ذیل

در عهدوعصری

زیاده بر

به عبارت اخری

از قرار

لهذا

ایضا

هکذا

کل ذلک

اصلا

گــروه اســمی در جایــگاه ادات: زمــان قلیــل )زمــان- صفــت(، نامتناهــی )چگونگــی- صفــت(، نیکــو 

منــوال )چگونگــی- صفــت(، صحیــح شــرعی )چگونگــی- صفــت(، کل شــش دانــگ )مقــدار(، بــزرگ 

)چگونگــی- صفــت(، دو دالان )مــکان(، جنــب )مــکان(، مســجد )مــکان(، مدرســه )مــکان(، حجــرات 

ــه  ــدار(، دارالدول ــهم )مق ــزار س ــک ه ــان(، ی ــی )زم ــکان(، آت ــرف )م ــف اش ــکان(، نج ــه )م مدرس

)مــکان(، کرمانشــاهان )مــکان(، یــک ســال )زمــان(.
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از  ادات  نیــز ماننــد ســایر وقف‌‌نامه‌‌هــا، گروه‌‌هــای اســمی جانشــین  ایــن وقف‌‌نامــه  در 

ــا ایــن تفــاوت  ــوده و از تکــرار و بســامد بالایــی برخــوردار هســتند. ب ــود ب ــواع قی پرکاربردتریــن ان

کــه در ایــن مــورد، عــاوه بــر قیدهــای زمــان و مــکان، قیــود چگونگــی یــا کیفیــت نیــز بــه فراوانــی 

اســتفاده شــده‌‌اند.

اعتقــاد بــه اغتنــام فرصــت در دنیــا بــرای اندوختــن توشــۀ آخــرت، احــداث مســجد و وقــف آن 

و فرســتادن عوایــد آن بــه نجــف اشــرف حاکــی از گرایشــات مذهبــی واقــف اســت. مقــدم دانســتن 

اصــاح و تعمیــر مســجد و حجــرات مدرســه نشــان می‌‌دهــد کــه تعلیــم و تربیــت از نظــر واقــف 

امــری پســندیده بــوده و اهمیــت وافــری دارد. اهمیــت دادن بــه حکــم حاکــم عــادل کرمانشــاهان 

و اشــاره بــه شــیوۀ حکومــت، بیانگــر اندیشــه‌‌ها و عقایــد سیاســی واقــف و فرانقــش اجتماعــی و 

سیاســی وقفنامــه اســت.

در وقف‌‌نامۀ شمارۀ )5( عبارات قیدی بررسی شده شامل موارد زیر می‌‌باشند:

الــف: تولیتــش مــادام الحیــاه بــا خــود واقفــۀ مســطوره بــوده و بعــد، بــا عالیجــاه معلــی جایــگاه 

جلالــت دســتگاه، محمــد کریــم خــان مذکــور، بــرادر صلبــی و بطنــی واقفــۀ مســطوره، و بعــد اولاد 

ذکــور محمــد کریــم خــان مذکــور نســا بعــد نســل، کــه هــر ســاله مداخــل آســیای مرقومــه را بعــد 

از وضــع اخراجــات و عوارضــات، صــرف تعزیــۀ جنــاب سیدالشــهداء، علیــه آلاف التحیــه و الثنــاء، در 

دهــۀ عاشــورا و خــرج افطــار ســه شــبۀ احیــاء بنماینــد.

ــی هــم  ــرده و مبلغ ــور ک ــۀ مزب ــی موقوف ــدری را صــرف آبادان ــود، ق ــاوه ب ــزی ع ــرگاه چی ب: ه

ــد. صــرف معیشــت خــود نماین

پ: صلــح ثانــی بــا هرســه بــه عمــل آمــد کــه در صــورت ظهــور فســاد و حــق غیــر، کلا أو بعضــا 

از عهــده برآینــد.

ت: بعــد ذلــک، منافــع نــود ســالۀ ســه دانــگ مزبــوره مختــص مصالــح معهــم اســت و مالیــات و 

تعمیــرات آن هــم کلا مجانــا بــا مصالــح معهــم اســت.

جدول 5: قیدهای وقفنامۀ بی بی جان خانم

قیدهای با علامت صوریقیدهای بدون علامت صوری

گروه دارای علامات عربیگروه دارای حرف اضافهطبقۀ باز واژگانیطبقۀ بستۀ دستوری

مادام الحیاه

قدری

مبلغی

بعد

هرگاه

نسلا بعد انسلبعد از

کلا أو بعضا

بعد ذلک

کلا مجانا
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گــروه اســمی در جایــگاه ادات: هرســاله )زمــان- صفــت(، دهــۀ عاشــورا )زمــان(، ســه شــبۀ احیــاء 

)زمــان(، ثانــی )زمــان(، نــود ســاله )زمــان- صفــت(، ســه دانــگ )مقــدار(.

در میــان وقفنامه‌‌هــای بررســی شــده، کمتریــن میــزان کاربــرد قیــد مربــوط بــه ایــن 

ــات  ــزان موقوف ــودن می ــم ب ــن ک ــن و همچنی ــی مت ــد کوتاه ــت آن می‌‌توان ــت و عل وقف‌‌نامه‌‌اس

ــه  ــبت ب ــتوری نس ــتۀ دس ــۀ بس ــوده وطبق ــرار ب ــه پرتک ــن وقف‌‌نام ــمی در ای ــای اس ــد. گروه‌‌ه باش

ســایر وقف‌‌نامه‌‌هــا پرکاربردتــر بــه نظــر می‌‌رســد.

ــی و  ــای عاطف ــر اولویت‌‌ه ــور، بیانگ ــد ذک ــد از آن، فرزن ــرادر و بع ــرار دادن ب ــی ق متول 	

گرایشــات خانوادگــی واقــف می‌‌باشــد. برپایــی تعزیــه در ایــام محــرم بخشــی از فرهنــگ عامیانــۀ 

ــر  ــا، عــاوه ب ــوده اســت. دادن افطــار در شــب‌‌های احی ــی واقــف ب روزگار قاجــار و باورهــای مذهب

فرانقــش اجتماعــی، گویــای اندیشــه‌‌های دینــی نیــز می‌‌باشــد.
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نتیجه‌گیری

اگرچه وقفنامه‌‌ها جزء متون متداول زبان فارسی نبوده‌‌اند، ولی همواره دارای دقایق فراوان قانونی و 

نوشتاری فارسی و عربی هستند. یافته‌‌ها، حاکی از آن است که در بسیاری از موارد این متون با کاربست 

قید از دستور زبان توانسته‌‌اند؛ روابط بینافردی واقف با دیگران و روابط بینامتنی متن با کتاب‌‌های دیگر 

و بخصوص قرآن مجید را که نشانگراندیشه دینی است، بیان کند و نیز روابط منطقی و تجربی را که 

بیانگر علل انتخاب شیوه حبس مال در راه خدا یا همان وقف است را مشخص نمایند که این با استفاده 

از تحلیل فرانقشی نظریه هلیدی قابل دست‌‌یابی است و در متن به پاره ای از آنها که مورد مطالعه قرار 

گرفته بودند؛ اشاره شد. از آنجا که قیدها نقش مهمی در تدوین و نگارش وقف نامه ها دارند و نشان 

نظریۀ هلیدی  به کمک  این جستار هستند،  در  واقفان  کار  ارزشمند  بسیار  اهداف  و  کارکردها  دهندۀ 

می‌‌توان نتایج به دست آمده از آن را در جدول و نمودار زیر خلاصه کرد:

جدول 6: فراوانی قیدها در پنج وقفنامه

طبقۀ بستۀ 
دستوری

طبقۀ باز 
واژگانی

گروه دارای 
حرف اضافه

گروه دارای 
علامات عربی

گروه اسمی در 
جایگاه ادات

جمع قیدها

21811527وقفنامه 1

51816-2وقفنامه 2

62919-2وقفنامه 3

251051739وقفنامه 4

3214616وقفنامه 5

جمع 

قیدها

118301355117

شکل 1: نمودار فراوانی قیدها در وقفنامه‌‌ها

یافته‌‌هــای ایــن پژوهــش تحلیلــی- اســتقرایی نشــان می‌‌دهــد کــه اصلی‌‌تریــن رکــن و بیشــترین 

ــدی  ــای قی ــا و جمله‌‌ه ــا، گروه‌‌ه ــوی وقف‌‌نامه‌‌ه ــاخت نح ــی و س ــاخت واژگان ــه در س ــرد طبق کارب

فارســی و عربــی هســتند کــه غلبــۀ ویــژه‌‌ای در کاربــرد واژگان و ترکیبــات و جمله‌‌هــای عربــی دیــده 

ــد  ــر می‌‌باش ــه ذک ــت. لازم ب ــه اس ــی و نثرمتکلفان ــنت ادب ــر از س ــان‌‌دهندۀ تأثی ــه نش ــود؛ ک می‌‌ش

کــه از میــان گونه‌‌هــای معنایــی قیــد، قیدهــای نــوع گــروه اســمی جانشــین ادات )زمــان، مــکان، 

علــت، شــرط، تفســیر، تاکیــد، کیفیــت، مقــدار و...( دارای بســامدی بــالا بــوده و بیشــترین تعــداد را 

بــه خــود اختصــاص داده‌‌انــد. از نظــر شــکل و فــرم، ادب‌‌ورزی بخــش مهــم دیگــری اســت کــه بــه 

عنــوان التــزام و قیــدِ شــکل شناســانه در ایــن متــون مشــاهده می‌‌شــود.
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کتاب‌نامه
ــروت: 	• ــید، بی ــد رش ــق خال ــان‌‌العرب، تعلی ــرم، )1427(، لس ــن مک ــن محمدب ــل جمال‌‌الدی ــور، ابوالفض ــن منظ اب

ــاء. ج 15. الدارالبیض

باطنی، محمدرضا، )1370(، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: امیرکبیر.	•

------------،  )1373(، زبان و تفکر )مجموعه مقالات زبانشناسی(، تهران: فرهنگ معاصر.	•

ــاس 	• ــر اس ــه ب ــج البلاغ ــاد نه ــۀ جه ــی خطب ــاختار وجه ــی س ــران، )1395(، »بررس ــی و دیگ ــی، محمدعل زوزن

فرانقــش بینافــردی نظریــۀ نقش‌‌گــرا«، فصلنامــۀ علمــی- پژوهشــی زبان‌‌پژوهــی دانشــگاه الزهــراء )س(، ســال 

ــص 114- 79. ــماره 21، ص ــتم، ش هش

ساسانی، فرهاد، )1389(، معناکاوی: به سوی نشانه‌‌شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات علم.	•

شمیسا، سیروس، )1378(، کلیات سبک‌‌شناسی، چ 5. تهران: فردوس.	•

صفوی، کورش، )1391(، آشنایی با زبان‌‌شناسی در مطالعات ادب فارسی، تهران: نشر علمی.	•

ــۀ 	• ــۀ نظری ــر پای ــور ب ــوف ک ــن سورئالیســتی ب ــی در مت ــران، )1392(، »انســجام واژگان ــود و دیگ عباســی، محم

ــص 283-308. ــماره 4، ص ــی، ش ــتارهای زبان ــریۀ جس ــن«، نش ــدی و حس هالی

فتوحی، محمود، )1390(، سبک‌‌شناسی نظریه‌‌ها، رویکردها و روش‌‌ها، تهران: سخن.	•

ــق 	• ــاء، تحقی ــن الفقه ــه بی ــاظ المتداول ــات الالف ــی تعریف ــا ف ــس الفقه ــدالله، )1406(، انی ــم‌‌بن عب ــوی، قاس قون

ــا. ــی ج ــی، ب ــرزاق الکبیس ــن عبدال احمد‌‌ب

کلینی، محمدبن‌‌یعقوب، )1369(، اصول الکافی، جلد 5، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.	•

متیوز، پیتر هیوگو، )1388(، زبان‌‌شناسی، ترجمه حشمت‌‌الله صباغی، تهران: فرهنگ معاصر.	•

ــۀ گشــتاری، مشــهد: مؤسســۀ چــاپ و 	• ــۀ نظری ــر پای ــان فارســی ب مشــکوه‌‌الدینی، مهــدی، )1370(، دســتور زب

انتشــارات دانشــگاه فردوســی مشــهد.

مهاجر، مهران و محمد نبوی، )1376(، به سوی زبان‌‌شناسی شعر، تهران: مرکز.	•

میرحســینی، محمدحســن، )1384(، »نکته‌‌یابــی از وقف‌‌نامــۀ جامــع الخیــرات«، فصلنامــۀ فرهنــگ، شــماره 56، 	•

صــص 163-184.

ناتل خانلری، پرویز، )1352(، دستور زبان فارسی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.	•

نجفی، ابوالحسن، )1388(، جستارهایی در نقش‌‌گرایی، مشهد: انتشارات قلم.	•

-----------، )1376(، مبانی زبان‌‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، تهران: نیلوفر.	•

ــره 	• ــی‌‌زاده و طاه ــی منش ــا مجتب ــن، مترجم‌‌ه ــت و مت ــان، باف ــن، )1393(، زب ــه، حس ــکل؛ رقی ــدی، مای هلی

ــی. ــران: علم ــانی، ته ایش


